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 (نامزدش وارد صحنه می شود. زدنِو صدا با لباس و گریم مخصوص با فریاد  حاجی فیروز)

فیروز: لیلااااا ... آخه چرا؟ لیلاااا ... تورو خدا برگرد... مگه من چیکار کردم آخه؟!! میخوام کیفتو بهت بدم...  حاجی

آقا شما نامزد منو ندیدین؟ خانم شما لیلا رو ندیدین؟ همونی که مانتو زرد تنش بود... خانم تورو به خدا شما بگید 

 ی کند( )مردم دور او جمع می شوند()گریه مندیدینش؟ همونی که قدش بلنده....  

رو سفیدِ رو  هچیه؟ چرا اینجوری نگام می کنید؟ شما هم به ظاهرم می خندین؟ یعنی شما هم حاجی فیروز:

)عکسی از کیفش در کنید منم دوست نداشتم مثل خیلی از شماها باشم؟  فکر می )با طعنه(سفیدین آره؟

 ... جذاب... چطوری بودم؟! خوشتیپببینید این منم... ببینید.... می بینید  آورده و به مردم نشان می دهد(

 اگه داستان زندگی منو بدونید، اینجوری نگام نمی کنید...

 کند( )سپس شروع به سوال پرسیدن از مردم می

شنود و سپس  جواب های متعددی می) !؟هدونه چرا صورت حاجی فیروز سیاه کی می حاجی فیروز:

حالا  (کند مجدد شروع به پرسیدن از مردم می) واسه اینکه کسی نشناستش (دهد پاسخ میخودش 

می  دهد( پس از شنیدن جواب های مردم پاسخ می) هر کی گفت واسه چی نمیخواد کسی بشناستش؟

 خوای بدونی چرا همه حاجی فیروز ها صورت هاشون رو سیاه میکنند؟ الان میگم.......

 راننده تاکسیو  پیک موتوری، بساط میوه کنار خیابان -گیرد  ختلفی را می)حالت های شغل های م

و در هرکدام از شغل ها بخاطر ظاهر او مشتری های آن کم شده و یا صاحب کار او را اخراج  و...

گرفته و وارد برای تعریف خاطره و بازی راننده تاکسی از بین جمعیت دست فردی را کند.  می

از بیماری اختلال ذهنی رنج می برد( به عنوان مسافر او را سوار کرده و  صحنه می کند)آن فرد

او هم از چهره او پریشان شده و قصد پیدا شدن از ماشین را دارد که حاجی فیروز به ظاهر 

 (.ش شده و درگیری لفظی به وجود می آیدترمز کرده و میخواهد او را پیاده کند و با او بحث

 ...منو پیاده کن بابا با اون قیافت مختل ذهنی:

 چرا به من اینجوری میگی... اصلاً مگه خودت هییییچ مشکلی نداری؟ حاجی فیروز:
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 خب حالم بد میشه... مختل ذهنی:

 خب برو بابا... پولتو بده و برو حاجی فیروز:

 !!مگه منو رسوندی به مقصد که پولم میخوای سیااااه مختل ذهنی:

ن میگی سیاه؟ آخه چرا میگی؟ تو هم به من میگی... من چقدر بدبختم... آره همه بهم میگن به م حاجی فیروز:

 سیاه... اصلا میدونی چرا من حاجی فیروز شدم؟؟؟

 خب تقصیر منه؟ مختل ذهنی:

پس تقصیر منه؟! من چه گناهی کردم... خودم خواستم که اینجوری باشم... به هر دری زدم  حاجی فیروز:

 ری کردم نشد... همه چیزم رفت... پول، کار، خانواده، لیلا...نشدم... هرکا

و کار بودن را توضیح می دهد. ماجرای اینکه همه مردم  ایی از لیلا و در پی بدبختی)ماجرای جد

 او را طرد می کنند را بیان می کند(

منو نمیخواد... هیچکس آره منم بدبختم.. هیچکس پس بذار منم بگم...  ،مثل من... حالا که گفتی مختل ذهنی:

مناسب مردم و عقده شدن در دلش )او هم از رفتار نابه من اعتماد نمیکنه... اصلا به من گوش نمیدن... 

کتاب ماجرای اینکه و  گوید و از اینکه همیشه دوست داشته خود را خالی کند، حرف میزندمی

ندارد و از او دور می شوند و مورد خواند و اطلاعات بالایی دارد اما کسی به سخنانش اعتماد می

 (تمسخر پایین تری های خود از لحاظ سطح علمی قرار می گیرد را بازی می کند

نسخه به دست به داروخانه می ) پولی می گوید و سپس بازی می کند:بی )حاجی فیروز درباره 

( و دارو نمی دهندبخاطر قیمت بالای داروها و نداشتن پول به ا ،رود تا دارو های خود را بگیرد

) 

تونن زندگی کنن نه  فقط بخاطر اینکه حاجی فیروز ها یکمی ظاهرشون با همه متفاوته نه می حاجی فیروز:

اگر هم صورتشون رو سیاه میکنن به خاطر اینه که اگر کسایی اصلا من میگم... به نظر من،  کسی بهشون کار میده،

دیدن که بهشون دارو ندادن یا کسایی که ولشون کردن... کسایی رو  رو دیدن که از کار اخراجشون کردن

 احساس شرمندگی نکنن کاراشوناونا حاجی فیروز رو نشناسن تا بخاطر  عشقشون...
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کلاه خود را در آورده تا از مردم تقاضای پول کند، با برداشتن کلاه او مردم متوجه )حاجی فیروز 

بودن ظاهر بخاطر کم مو بودن او در طول  می شوند که او سرطان دارد و تمامی این متفاوت

 در همین حین مختل ذهنی صحبت می کند(  درمان سرطان است، نه حاجی فیروز بودن!

منم می خوام سیاه بشم... حاجی فیروز بشم... هیچکس منو نشناسه... روی سرم کلاه بذارم...  مختل ذهنی:

 هیچکس چهره منو نبینه...

 گرفته و چهره خود را سیاه می کند و کلاه حاجی فیروز را بر سر می)از حاجی فیروز ماده سیاه 

شعر)بشکن،بشکن( را به عنوان پایان کار میخواند حاجی فیروز بعد از جمع کردن پول، گذارد. 

 پس از شعر، کار به پایان می رسد(مختل ذهنی هم با او همراه می شود و و 

 

 ن)تکرار(بشکن بشکن،بشکن،من نمیشکنم،بشک حاجی فیروز:

 (2( هفت سینمونو دکتر میاره)2امسال سفرمون هفت سین نداره): حاجی فیروز

 (1( تا سوزن،سرم،سرنگ و سلکسیب)1از سیر و سماق و سرکه و سیب) مختل ذهنی:

 (1(تا سایبری نایف،ساکشن و سونوگرافی)1سنجد،سمنو،سبزه و ماهی): حاجی فیروز

 (1(اسمشو یکی سلامتی خوند)2موند) هفت سین که گذشت اما یه سین متخل ذهنی:

 (1(اسمش رو یکی سرطان خوند)2این سین واسه ما سلامتی بود) :حاجی فیروز

 

 پایان

8/1/1396 
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 خیابانی ی نمایشنامه

1+5 
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 شخصیت ها

 عظیم...........میانسال

 محمد............جوان

 اسماعیل..........جوان

 حسین............جوان

 مصطفی..........جوان

 رهگذر...........جوان
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 زيسا شبيه( هنويسند دپيشنها) دكر ركپارا  ماشين يك انبتو كه هركجا:نمكا

 . ركپا يفضا

 

 

 

 

 يك.ستا هشد ركپادودى  كاملا ىها شيشه با صحنه سطدر و كهنه ىيداپر)

 كسي،ميزند هنندرا شيشه به ضربه چندو  يدآ مي ماشين سمت به رهگذر

 نميدهد بياجو كسي،  ميزند شيشه به تر محكم رهگذ، ر هدد نمي بياجو

 پايين نيمه تا هنندرا شيشه،ندز مي شيشه به محكمربا ينو ا يگرد رىبا رهگذر

 (يدآ مي

 

 (ميكشد بالارا  شيشه) نبزرو  نگز بهاخردر :عظيم

 م؟بگيررو  نقتتوو لحظه چند ميتونم( ندز مي شيشه به يگرد ربا):  رهگذر

 دارى؟ انخو رتكا: عظيم( يدآ مي پايين نيمه تا شيشه)

 !!!؟جانم:رهگذر

 ؟چي اىبر انخو رتكا:رهگذدارى؟ ر انخو رتكا ميگم :عظيم
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 تومنارهز ستماميخو ارمنميز جيبم تو نقد لپو همداو ناوكر ينا قتياز و: عظيم

 دارىبر مسراز  ستد كنم رتكا به رتكا اتبر

 بجنا نيستم اگد من: رهگذر( هدد مي بالارا  هشيش)

 شيشه به نكوبيد رومسند حتما پسآورد(  مي پايينرا  ماشين شيشه: )عظيم

 ؟بيمابخو سحرى  كله ينا ارىنميز كهدارى  ماشين

 چند ميشه هشد متمو تر پايين نخيابو چند ماشينم بنزين من ببينيد: رهگذر

: رهگذر( ميكشد بالارا  ماشين شيشه سرعت با عظيم) ؟بديد بهم بنزين ليتر

 دارم مهم رىكا ارقر يه من ميكنم هشاخو( ندز مي شيشه به رهبادو رهگذ)ر

 يه خرجش دبو بهتر دىبو اگد زهنو خه.... ده ا روما هميگير قبررو  همه: عظيم

 بكشم تومني سه ىليتر بنزين ستوا اىميخو حالا ماا دبو تومنيارهز

 .ميكنم ختداپر باشه رهرچقداش  هزينه: رهگذر

: رهگذر ادمميد بهت شايد ىميخريد تومنارهز هپنجا ىليتر گها:  عظيم

 ونبير هپنجراز  انخو رتكا يك[ كنيد پررو  ىليتر رچها ينا نيست مشكلي

 بكش تومن يست،دوتا بيست تا پنج رچها:عظيم]  يدآ مي

 ماشيناز  ىليتر رچهاو  شيلنگ يك با عظيم نناگها.ميكشد رتكا رهگذر[

در  عظيمود،مير رهگذو ر ميدهداو  به ،ميكشد بنزين ماشينو از  دميشو رجخا

 سمت عقب شيشه كه نبستهرا  كبادر زهنوو  ستا شيلنگ دنكر جمع لحا

 ]يندآ مي ونبير ماشين هپنجراز  پاو دو يدآ مي پايين هنندرا
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 د؟بو كي: سماعيلا

 د؟بو كي؟كي:عظيم

 ؟شيشه به دميز هي كه همين:سماعيلا

 ؟شيشه ومكد:  عظيم

 ماشين شيشه: سماعيلا

 ؟ماشين ومكد: ميعظ

 دميا بنزين ىبو: سماعيلا

 بنزين ومكد ؟بنزين:  عظيم

 ]يدآ مي ونبير هپنجراز  سماعيلى ا تنه نيمو  ندرو مي ماشين خلدا به پاها[

 ؟ستتهد چي سهوا كبادر :سماعيلا

 ك؟با ومكد ك؟بادر :عظيم

 ى؟كشيد بنزين ماشيناز :سماعيلا

 پمبيا: عظيم

 ىكشيد: سماعيلا

 را؟ چي: عظيم

 ؟نه ميكني رنكاا كلا تو: سماعيلا
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 شسر پشترا  كبادر  هستهو ا دميخند) ميرسم معنا به رنكااز ا من نه: ظيمع

 (دميخنداو  هخنددر  هم سماعيلا ميكند قايم

 داد بهت لپو تومن يست،دوتا بيست پنجتا رچها،  تيدخو خر: سماعيلا

 رنيادر  شواصد يگهد ماا مميد سهمتو بابا باشه] ستپاچهد:[عظيم

 ]ميدهد سماعيلا به تومن پنجو  سي[

 ؟بقيش ما تومنه پنجو  سي ينكها:  سماعيلا

 منم مرغي تو كن فكر بزنم لمثا يه اتبر اربزداداش  نجا سماعيلا ببين: عظيم

 هم هفته هرو  نتوما ٨٠٠ارزش  به ارىبز تخم يهروزى  تو گها حالا ؟خب وسخر

 فكمزدم  مك ساعتدو  سماعيلآورد( ا مي كم....)هفته نپايادر  باشهروز  هفت

 مكشيد بنزين تا شد نغودا

 دارى؟ ميواركوا نخونتو تو: سماعيلا

 بيا ؟تومنارهز پنج سهوا رىشعو بي خيلي: عظيم

 (يدآ مي ىليتر رچها با صحنه ونبيراز  محمد) 

 باشيروا  مكا تا شبا خيز سحر گفتن قديماز : محمد

 ىمير ىليتر رچها با كه هشد قطع ركپا ىها ستشوييآب د مگه:  سماعيلا

 ؟ستشوييد

و  دميشو لپو دنشمر لمشغو دميگير محمد سترا از د ىليتر رچها عظيم[

 ] ميدهداو  به نتوما پنجو  سي
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 ؟چيه نجريا(اردميگذ جيبدر  راها لپو: ) محمد

 رنيادر  شواصد نااجدو يگهد ماا سهمته:يمظع

 ؟چي سهم:محمد

 داد؟ بهت كيرو  ىليتر رچها ينا:عظيم

 مداو نموركا به شايد گفتم مشاوورد مينرو ز دبو ختهاندا ادند بهم كسي:محمد

 دهگشا تمرين شتيمدا سماعيلو ا من(  اردند خبر محمد كه ميكند فكر: )عظيم

 خيلي ميبيني،  بكش عميق نفس يهو  هبد پس روپولا حالا يمدميكر ستيد

 كني تمرين بايد فقط ستدسا

از  ميدد همين ابر دمميكر تبصير تمرين شتمدا صبحاز  من تفاقاا: محمد

 چيه نستادا ببينم نبالشد فتمر دهمر يه بهدادى  بعد ىكشيد بنزين ماشين

رو  بشكه اخد هبندداد  بهت لپو تومن يست،دوتا بيست پنجتا رچها كه خلاصه

 سي كه ين] ا دشمر ميآورد و  ميدر  دخو جيباز  راها لپو محمد[داد  پس هم

 ؟؟؟تومنه پنجو 

 ]ازدندا مي سماعيلا به نگاهي عظيم[

 تخمم هر ارىميز تخم يه يمروز مرغي تو كن فكر نجا محمد ببين: :سماعيلا

 نتوما ٨٠٠

 نه: عظيم

 دارى؟ ميواركوا نخونتو: سماعيلا
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 نهههه( تر بلند: )يمظع

 گرفتهدرد  اخد هبند فكشزده  مك ساعتدو هكشيد حمتز خو بابا: سماعيلا

 ]يدآ مي خلاز دا ماشين عقب وقصنددر  نكوبيد اىصد[

 ؟چته:عظيم

 من سهم] عقب وقصند خلاز دا:[مصطفي

 ؟چي سهم:عظيم

 داد بهت لپو تومن يست،دوتا بيست پنجتا رچها: مصطفي

 رچها نه ستمد ىيدد باكيدر  نه،  ننززر  يگهد يكي تو بابا وبر]كلافه[: عظيم

 اى؟ميخو پولم ،تواون  دىبو ابخو گريزلي سخر يه مثلرو اووردى  ىليتر

 ميشم تلف گرسنگيدارم از كه من؟نكنيم يفرو رد صبحونه طبسا ميگم:محمد

 ؟يمدار چي صبحونه ميگم..... لاآره وا:سماعيلا

 عسله،كر،خامه،پنير،نسكافهه،قهو ،چاييل،پرتقا ز،آبمو شير،كاكائو شير:عظيم

 ينا تو كلا ما..... ىمغذو  لبني ادمو سايرو  سرشيردار، شناسنامهركنا طبيعي

 ؟؟؟يمردخواى  يگهد ىچيز غمر تخم بجز تمد

 معلارا ا غمر تخم نشد انگر هگويندو  دهكر شنرا رو يوراد سماعيل)ا

 يه كن پهنرو  طبسا پاشو پاشو.... نميرسه همينم به نموزور يگهد بفرما(ميكند

 كنيم كاسبي ارهزدو  بريم يمربخو ىچيز

 



[15] 
 

 ازمميندرو  ازندا يرز من:محمد

 بقيهو  نيك پيك پاشو امتو نيست حمتتز گها:]سماعيلا به بخطا:[عظيم

 ربيا اروچيز

 قهوصند تو نيك پيك:سماعيلا

 كابينته بالايي طبقه تو دمكر فكر ىجد:عظيم

 قهوصند تو نيك پيك ميگم:سماعيلا

 نكن تنبلي سماعيلا پاشو: عظيم

 ءتواون  مصطفي ينها رشمنظو بابا:محمد

 ]ميكند هنگارا  يكديگر سماعيلو ا محمدو  عظيم[

 لمد عزيز...نجا مصطفي...مصطفي]وقصند بالاسر:[عظيم

 گرفتي لپو تومن يست،دوتا بيست پنجتا رچها: مصطفي

 كن زبادرو  ينا ده،دهسپر خاطر به قيقد كتابم بحسا متما دميا خوشم: عظيم

 مبد هم روتو سهم

 بفرستدر  لااز  روپولا. عزيز ستدو شما حتي، نميكنيم لقبو نسيه: مصطفي

 كنم زبادرو  تا خلدا

 به عقب وقصنددرز  ىلااز  نتوما ارهز پنجو  سي[... شديم رىگرفتا چه: عظيم

 ]ازدندا مي وقصند خلدا
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 ماا گرفتهدرد  فكتم دهبو حلقت تو خرآ تا شيلنگمزدى  مك نموميد: مصطفي

 امميخو كامل تومنمو چهل من

در  مصطفي.ازدندا مي وقصند خلدا به يگرد نتوما پنج كلافگي با عظيم[

 سايلو سماعيل،ا ستا رخيا يكزدن  زگا لحاو در  ميكند زبارا  وقصند

 دميگير مصطفياز  راها لپوزور  به عظيمآورد  ميدر  ماشين خلرا از دا صبحانه

و  ميكند پهن ازندا يرز محمدد،ميبند محكمرا  وقصنددر حتيرانا با مصطفي،

 زبارا  ماشيندر  رچها محمد ستا غمر تخم دنكر خسر لحادر  سماعيلا

 ميدر  نايلكسرا از درون  نهاآ كه سلبا دىياز ارمقد ماشيندر  هرو از  ميكند

 ]ميكند انيزآو هستند خيس گوياآورد و 

 شه زهتا نگلومو يكم بريز چايي يه] سماعيلا به بخطا:[عظيم

 تو سايل]ووردهنيا ونبير وقصندرا از  چايي بسباا كه دميشو متوجه:[سماعيلا

 هموند جا وقصند

 مشبا يمارميز بگو بهش: محمد نميكنمرو  بشكه ينا سلتماا يگهد من: عظيم

 بهابخو جلو

 بيابخو عقب وقصند شجا ىمير جنابعالي نوقتاو: سماعيلا

 ....بگو بهش فقط يعني بگو بهش گفتم: محمد

 اچر:  عظيم نميشم خر: مصطفي لمد عزيز...نجا مصطفي...مصطفي: عظيم

 ؟گفتي چي: مصطفي بشي رىمجبو
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 با يمدكر ستدر صبحونه كن زبادرو  امندا شخو... ميگه بابا هيچي: ماعيلسا

 ميكنيم خسر غمر تخم تادو مصطفي سهوا وزمرا زهتا: محمد يمربخو هم

 ن؟نو تادو با: مصطفي

 بمابخو ماشين تو شبم كه شرطي به:  مصطفي ننو تادو با: محمد

 كاسب ىچيز وزمرا شد ظهر كن زبادرو  ينده ا اببخو ماشين تو شبم: عظيم

درو  تواره : سماعيلا بكشم صندليمم بمابخو هنندرا صندليرو : مصطفي نميشيم

 اببخو بكش كامل صندليتو عقب ممير من صلا،اكن زبا

آورد و  مي ونبيررا  چايي بسباا سماعيلا وميكند زبارا  وقصنددر  مصطفي[

و اوراق  رسبو شاخص”:يوراد هگويند اىصد.ستا چايي دنكر ستدر لحادر 

 لسادر ده  دخو قيمت يشافزا ردكور ىصددر يستدو دصعو با وزمرا داربها

 قيمت يشافزا با نيز رلاآزادى و د ربها متما سكه ترتيب همين بهرا زد  خيرا

 .]شدند جهامو ىگير چشم

 ؟شنيديد وخبرذوق] با:[محمد

آواره  نلاا دهكر نموربيچا رسبو زاربا همينداره ؟؟ خوشحالي نيوگر: عظيم

 شديم

 دتخو خوبه،  تو سر يرز نبدبختيامو كه ننز فحر يكي تو عظيم: سماعيلا

 ميشيم ارپولد بلهو  لها رسبو كه نپامو يرز نشستي ىمداو

 ىصددر يستدو قيمت يشافزا ميگه ينا بابا يگهد گذشته ها گذشته: محمد

 چي يعني نيوميد
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 تو شتماميز پولامو زهنو من گها نلاا يعني]عقب وقصند خلاز دا:[صطفيم

 ن؟ميشد رچقد رسبو

 تواز  رچقد تو]سماعيلا به بخطا[،شه للا ينا هند تو ازبند لقمه يه: محمد

 ونبير ىكشيد رسبو

 تومنده  شحوو  لحو دبو هموند رضر هموند تهاز  كه هرچي: سماعيلا

 ر؟چقد تو]عظيم به بخطا[: محمد

 تومنده  تقريبا باقيشو رهمينطو منم: عظيم

 پونصدو  رچها منم: مصطفي

 قيمت يشافزا نيدوميد خريديم تومن رچهاو  چهلرو  ماشين ينا ما: محمد

 نميليو صد يكدنز هشد نلاا ماشين ينا يعني......چي يعني ىصددر يستدو

 تنم گوشت دميا رسبو سما يگهد من محمد شو لخيا بي؟چي كه خب: عظيم

 دادم دبا به نماو كه دبو زغارچند همين شتمدا هرچي هيريزم

 يه قلاحد عظيمرو  نهممو ىنشوند هسيا كخا به ،يدازنند دميا زبا: سماعيلا

و  نمرگمو كپه شبم يمادميد يشواكر نتامورچها كه دبواى  يهاكر خونه

 بيمابخو ماشين تو يمرمجبو شب عالمآواره  شديم حالا شتيماميذ

 (اعود اىبر ودمير عظيم سمت به دميشو عصبي نناگها)

 كوچهآواره  رچطو ببين حمقانتا اىفكر با دىكر نبدبختمو هتو تقصير همش

 خيابونيم
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 (دميشووارد  ارشلوو  كت با ستدر د كيفي حسين)

 ؟عظيم نجو به دهفتاا ختيداندا بدبختيشو  رسبو ديا ينوا زبا: حسين

 ؟چيشدداداش  حسين مسلا: محمد

 هيچي: حسين

 ادن؟ند بهت ابجو يه يعني: سماعيلا

 كنم صبر بايد زمبا گفتن نه: حسين

 شنبا اننگر نجا حسين ميشه ستدر: عظيم

 (كلامشدر....)مفت فحر يكي تو: سماعيلا

 بابا كنيد بس: محمد

 ؟شديم كاسب ىچيز وزمرا: حسين

 ...لاوا: عظيم

 ....كه كاسب: محمد

 ...كه يمردميخو صبحونه شتيمدا زهتا: سماعيلا

 تومنتو پنجو  سي(ىچيز ردنخو لمشغو ميكند زبارا  وقصند)در : مصطفي

 بگير نشواز
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 رود( مي مصطفي فطر به عصبانيت با عظيم)

 ميزنم جيغ ىبيا طرفم: مصطفي

 ؟چيه تومن پنجو  سي ينا نستادا: حسين

 ....ستانشدا: سماعيلا

 لپو) تومن هپنجا ىليتر رويا يه به ختيموفر بنزين هيچي( كلامش)در : عظيم

 تو سهم تومن چهل ينم( اردميشما

 تادو ينا شد رچطو شتيدرد دا فك محمدو  من ابر فقط بينم يساوا: سماعيلا

 ؟تومن چهل نشد

 كنم تحمل نتونستمرو  لتياناعد هيچوقت... هيچوقت من ببين: عظيم

 همه به تومن پنجو  سي ىنفر رهبادو دميگير همهرا از  پولها عصبانيت با عظيم)

و  وقصند ىتو ودمير ميكند قهر رهباو او دو نميدهد همرا  مصطفي لپو ميدهد

 (دميبنددر را 

 نهايتو شتهدا به نكنه اضعترا لطفا كسي يگهد لتاعد ازوىتراز  ينما: عظيم

 قيمتارز و  خنر رهبادر شتدا نجا محمد.....نكنيد طمع رنقدا...باشيد قانع

 داداش بگو دميكر صحبت درووخ

 صد يكدنز نلاا خريديم تومن رچهاو  چهلرو  ماشين ينا ما ميگم: محمد

 ميليونه

 بگو فشفاو  خلاصه ؟چي كه خب:عظيم
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 ميگي چي كه ستدر كن زىسا فشفااره : سماعيلا

 هبر دارهبر شودخو سهم هركي... صخلا شيمشوميفر خلاصش قاآ: محمد

 من هشد بدتراش  كليه مشكل مخترد......  محمد نميتونم من نلاا يگهد: حسين

 جخر كنم ركا ماشينرو  بايد

 ميگن هي دنكر ونير تعليل ميبينيد كه ممركا ضعيتدرارم و خترمود كليه

 .....دافر وزمرا

 ؟توركا نستادا ننوميد ادتخانو: عظيم

 نمي ماشين تو شما با كه گرنهو مشغولم من نخيالشو به نااو بابا نه:  حسين

 مبيداخو

 شه زبا ستتد پولا با كني دىسو گفتم اللهوا به حسين شد من تقصير: سماعيلا

 عظيم....عظيماخ ....نستموميد چه

 ميتونه كليه تاده  هيچ كه كليه يه شيموبفر يداپر ينا نلاا گها ما بابا: محمد

 هبخر

 ه؟شد رچقد من تومن پنج نلاا:مصطفي

 مببر من بديدو  ماشين بيايد ميگم من سيدر هنمذ به ىفكر يه منم: عظيم

 دياز فيقر من كنيم تقسيم رمبيا روپولا ختمشوفر رهرچقد شمشوبفر هبنگا

 دارم

 سختلاا يه سطاون و كني تقسيم نفر پنج بين اىبخو تومن يستدو تو: صطفيم

 ؟شيوبفر تو بديم ماشينو ما بعد ميزني يزر
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 زد خوبي فحر منفيش هوشي ضريب ينا با امندا شخو ينا: محمد

 ؟يدارند دعتماا من به يعني:عظيم

 دبو ينجاا نلاا نديديد منو كفند ميگم]كند شنرو رىسيگا هداميخو:[حسين

 شتيمدابر يمدميكر جمعرو  هسفر شتيمدا كنم فكر]عظيم به رهشاا با:[سماعيلا

 نشه گم

آورد و  ميدر  جيبشرا از  كفند[ شتمشدابر دمخوآره ..آره  نهاا:عظيم[

 نهممو هبالاخر يگهد نيست حرفا ينا بحث كلدر : محمد ميدهد حسين تحويل

 يمدار سهم هم ازهندا به

 ازهندا به منم سهم يعني:مصطفي( لخوشحا مصطفي دميشو زبا وقصند)در 

 ؟شماست

 مصطفي حلقدر  رخيا يك دوهرو  ميدهد رهشاا حسينو  سماعيلا به محمد)

 (ميبدندروى او  بهرا  وقصندو در  ميكنند وفر

 باشه: عظيم خوبه: سماعيلا ؟ضيرا همه قاا: محمد

 ....من نظر به: مصطفي( دميشو زبا وقصند)در ( حترانا) نمونميد: حسين

 (دميبند رهبارا دو وقصنددر  حتيرانا با) خفه: هم با همه

رو  قيمت يه هست هبنگا چندتا يه تر پايين يكم بريم شيد ارسو پس: محمد

 شيمشوبفر همونجا گفتن خوبي قيمت گها يماربز ماشين

 



[23] 
 

 شنرو ماشين ميزند رتستاا عظيم رهرچقد ميشوند ماشين ارسو همگي[

 ]ميشوند دهپيا دنميشو

 ريبا لابااللهوا:عظيم خاليه كبا نلاا كه ىكشيد بنزين رچندبا:سماعيلا

 ر؟يبا مطمئني:محمد

 شديم رگرفتا چه..... شموبفر ماشين بنزيناز  ممداو ريبا معمر كل تو حالا:عظيم

 ده؟كر ركا ماشينرو  وزيرد كي:محمد

 زدى بنزين ليتر چند برگشتني:محمد من:حسين

از اداره  وزمرا گفتم شتدا بنزين خط يه ماشين..  دمنز صلااى داد..... ا:حسين

 بزنم بنزين ببرمش يدرميخو صبحونه يددار تا برگشتم كه

 رچيكا حالا:حسين ىليتر رچها تو فتهر كه باقيموندشم...صحيح...بله:سماعيلا

 ؟ميكن

 ؟يمدادن دار هل بجزاى  رهچا:محمد

 بديم هل ماشنو يماميخو ونبير بيا وقصند تواز  مصطفي:عظيم

 رمنميخو نتكو من: مصطفي

 بگير فرمونو تو ميديم هل ما جلو بشين بيا بشيني جلو ستيانميخو مگه: محمد

و  دميگيررا  ماشين نفرمو عظيم وقصنداز  مصطفياز در آوردن  بعد بلافاصله

 صحنهاز  ماشين با همگي.بدهد هل ميكنندرا وادار  مصطفي، سماعيلو ا محمد

 ميكند معلارا ا كليه قيمت يشافزا يوراد اىصد ندومير ونبير
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 صحنهوارد  ستا انيزآو ننشادگراز  كه هاييردپلاكا با همگي بعد لحظه دنچ

 ه،شد نوشته چنين ينا امهركد ردپلاكاروى  بر.ميشوند

 مثبت  o " «خوني وهگر ساله پنجو بيست انجو شيوفر كليه”: محمد

 مثبت AB" «خوني وهگر رشكاورز انجو شيوفر كليه”: سماعيلا

 مثبت"A"«خوني وهگر صخا رىبيما سابقه ونبد شيوفر كليه: عظيم

 خوني وهگرزاربا قيمت يرز ساله هشتو بيست انجو شيوفر كليه”:  حسين

oمنفي 

 خوني ىها وهگر با ادهخانو هيژو ساله سهو  بيست انجو شيوفر كليه”: مصطفي

 عمتنو

ABمثبت، Aمنفي، oمثبت 

 (دميگير بنزين اغسر جمعيت بين ستدر د ىليتر رچها رهگذ)ر

 

 باتشكر از بهنام كشت زاده-نپايا

 ٩٩ همهرما همردچها
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 خیابانی ی نمایشنامه

 اجباری
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 اشخاص:

 ساله 25محمد  

 «سوار بر ويلچر»ساله   25مريم 

 مكان:هركجا كه بتوان جماعتي را گرد هم آورد

 زمان:حال

را كهه چهرخش كهم بهاد اسهت ههل ميدههد و وارد صهحنه ميشهوند  مرد ويلچر زن]

 [،مرد از شرايط موجود عاص است.

مرد:اه اه اه كمر واسه آدم نميزاري كه....سهرويس شهدم.چه گرفتهار ايهن زنها افتهاديم 

 والا ....من برم ببينم چه گلي ميتونم به سرم بگيرم.

 زن:بابا وايسا...همراهمه...

]حين گفتن زن، مرد از صهحنه خهارج ميشهود.زن از يهك مخاطهب كمهك ميخواههد 

تا تلمبه را از زير ويلچهر او در آورده و چرخهي را كهه كهم بهاد اسهت را بهاد كنهد .در 

چهون منتظهر بهانهه اسهت و يهك مهرد را كنهار همين حين مرد وارد صحنه ميشود و 

 شروع به قشقرق ميكند.زنش ميبيند 
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بهده بهه مهن بفرمها...]رو بهه زن[ آره  وهستي؟اين چيه دستت؟اصلا اينهمرد: شما كي 

من بايد ميفهميدم يه كاسهه اي زيهر نمهي كاسهه ات هسهت.]زن متعجهب[ هها چيهه 

 مظلوم نمايي كني  نميخواداينطوري نگاه نكن 

 زن:چي ميگي بابا

 بگو ببينم مگه چندتا زن الان اينجا هسهت كهه بها ويلچهر باشهن؟نه بگهو چنهدتامرد:

هست كه چرخشون الان كم باد شده باشه؟چرا يهه مهرد غريبهه بايهد بيهاد واسهه تهو 

 تلمبه بزنه؟مگه من خودم نرفتم تلمبه بيارم؟

 ]به سمت مخاطب ميرود[

آقا شما تا حهالا تلمبهه زدي؟پهس ميهدوني چهه دهنهي از آدم سهرويس ميكنهه مرد:

ن چهرخ كهم بهاد بشهه .باور كن من هميشه بايد آماده به كار باشم ههر آن ممكنهه ايه

بايد تلمبه بزنم .باور كن تمام اعضا و جهوار  بهدن آدم منبسهط و منقهبش ميشهه نهه 

دستي واسمون  ميمونه نه پايي نه كمري...بابا احتمهال كهور شهدن ههم داره ايهن اگهر 

موقع باد كردن سر واشرش رد كنه بخهوره بهه چشهو چهال مهن كهورم ميكنه.بعهد تها 

ايهن خهانوم گذاشهته يهه مهرد غريبهه بهراش تلمبهه  بيهارمش  و برگهردممن رفهتم 

بزنه.كجا رفت اون روزگاري مهردا ده سهال بهه ده سهال ميهرفتن سهر كهار نميومهدن 

 مهتاب سايه زنشونم نميديد ...هههههي.. ، آفتاب خونه

زن:چي ميگي بابا اين اراجيهف چيهه ميبهافي،اين خهو تلمبهه خودمونهه چشهاتو بهاز 

چقهدر صهدات كهردم نفهميهدي .از ايهن آقها كمهك كن ميبيني .داشهتي ميرفتهي هر

 گرفتم.نگاش كن ميبيني تلمبه خودمونه



[28] 
 

]مرد نگاهي به تلمبه مي انهدازد و خهود را بهه دنهدان درد ميزنهد و ميخواههد شهروع 

 به سيگار كشيدن كند[

 زن:سيگار نكش واست ضرر داره

 مرد:چيه چيكارم داري؟

ار مهاده سهمي تهو سهيگار وجهود داره زن:تمام همكارام تاييد كردن كه بيش از دوههز

 ...نكش خو ضرر داره

مرد:همكارات.....آها باز ميخواي ايهن تحصهيلات نداشهته  منهو بهه سهرم بكهوبي]مرد 

سيگارش را به زمين مي اندزند و به سهمت مهردم ميهرود[ آي مهردم مهن تحصهيلاتم 

خهانوم  درس بخهونم .ايهنو بهيش تهر از اون در تهوانم نبهوده  در حد پنجم  ابتهدايي

 بيشتر من سواد داره اعلام ميكنم ها اين خانوم بيشتر من سواد داره.

 آرامش بخش بزني بري دكتر  زن:تو اصلا حالت خوب نيست بايد

 مرد:چرا برم دكتر خب خودت بزن

 زن:من نميتونم

 مرد:مگه دكتر نيستي؟

 زن:من دكتر روانشناسم 

دكتر فكهر ميكنهه حهاليم نيسهت،مرد:ميبينيد....نه كهه مهن پهنج كهلاس سهواد دارم 

 دكتره دكتري كه نتونه آمپول بزنه دكتر نيست 

 زن:گفتم من دكتراي روانشناسي دارم



[29] 
 

مرد:برو بابا  من بچه بودم  زن همسايمون آمپول ميهزد ،بها يهه تشهت آبگهرم بچهه بهه 

دنيا ميوورد ،شكم درد خوب ميكرد،دست و پهاي شكسهته جها ميهوورد،چي بهه شهما 

 ين دانشگاه هي ام مياد ميگه دكترم ياد ميدن تو ا

 زن:جاي بحثي باهات باقي نميمونه

]مههرد صههندلي تهها شههو كههه در پشههت ويلچههر زن جايگههذاري شههده را در مههي آورد و 

 مقابل او مينشيند[

مرد:اينطوري منو جلو مردم خرد ميكني .ديگهه صهبرم لبريهز شهده ايهن همهه جهون 

 نميتونم با تو زندگي كنم ديگه بكن اينطوري باهات حرف ميزنه،اصلا من

 زن:منظور؟؟؟

 مرد:طلاق

 زن:طلاق؟

 مرد:طلاق 

 قبول باشهزن:

 مرد:قبول؟

 زن:بله

بازي ميكنهد و اشهك تمسها  ميريهزد ههدف او ايهن اسهت كهه  مرد ]شروع به كولي

بتواند كاري كند زن مهريه اش را ببخشد[:كل زنديگتو بريهزي بهه پهاي يهه نفهر ..كهل 

تههو..آخرش بههه راحتههي ردت كنه.چقههدر مههن واسههه اينكههه جوونيتههو ..عشههقتو ..عمر
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بتههونم كههانون خههانواده رو گههرم نگهههدارم تههلاش كههردم .جههون كنههدم .پههنج سههال از 

م پهرواز كهنم امها در بنهد تهو هاي عمرمو ريختم پهات .چقهدر ميتونسهت بهترين سال

 موندم.به چه كسايي و پيشنهاد هايي واسه تو پشت پا زدم و الان ميگي طلاق...

زن:خوبه خوبه اين گريهه و زاري ههاتو بهرو تهو بهازار كهن بهات كمتهر حسهاب كهنن 

بيشتر گيرت بيهاد فكهر كهردي پهنج سهال داري باههام زنهدگي ميكنهي نشهناختمت 

 فكر كردي نميدونم واسه چي با من ازدواج كردي

 مرد:من عاشقت بودم لعنتي

 زن:عاشق كارت پايان خدمت نه من

 مرد:تو داري چي ميگي عزيزم

زن:وقتي هر نگاه انقدر روت سنگيني كنهه كهه حهس كنهي داري زيهر اون خهرد و لهه 

ميشي و نتوني حرف بزني وقتهي همهه تهورو يهه جهوري نگهاه كهنن كهه انگهار از تهو 

خيلي بالاترن يه طوري نگات ميكنن كهه بهوي گنهد حهس ترحمشهون از صهد متهري 

يهه آدم ره تهو خونهه ميخواد خفت كنه و از بين تموم اون آدما كسهي كهه پاشهو ميهزا

ورشكسته تا بخونهه تهو سهر مهال اون بزنهه و خونشهو بخهره و از بهين تمهام آدمهاي 

اطرافش دست روي دختر معلهول اون خهانواده ميهزاره .فكهر نميكنهي يهه جهاي كهار 

 ميلنگه.بله من متوجه شدم كه تو منو بخاطر كارت پايان خدمت ميخواي

 كردي؟ مرد:پس تو كه ميدونستي چرا با من ازدواج

زن:ميدوني من جايي زندگي ميكنم كه  بخوام تها سهر خيهابون بهرم پهدرم يهه ارتهش 

 ميفرسته دنبالم چه برسه بخوام برم خارج كشور
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 مرد:خارج كشور؟؟

زن:بله خارج كشور.طبق قهانون اساسهي حهاكم بهر كشهور خهروج زنهان زيهر چههل 

 يستسال بدون همراه داشتن پدر برادر ويا رضايتنامه همسر ممكن ن

 مرد:]ميخندد[:من كي رضايت نامه دادم كه خودم خبر ندارم؟

زن:چقدر منو ميبهردي واسهه معاملاتهت بهه عنهوان شهاهد واسهت امضها ميكهردم و 

 هروقت بهت ميگفتم تمام اين امضاهارو باهات حساب ميكنم ميخنديدي

مههرد:و مههنم تمههام امضههاهارو باهههات حسههاب كههردم لامصههب مههن نبههودم كههه تههو 

مدرك تحصيلي بگيهري چقهدر زيهر تهك تهك پايهان نامهه ههاتو بهرات نميتونستي 

 امضا كردم.پايان نامه،مقاله هاي خارجيت و كلي درس و مشق ديگت.

 زن:مقاله و پايان نامه نيازي به امضا شاهد نداره

 مرد:]به سمت مردم ميرود[:راست ميگه نداره؟

واسهت كشهورهاي زن:نه خير نداره تمام اون برگهه ههايي ههم كهه امضها كهردي درخ

 مليت و اقامت اونجا رو بگيرم.خارجي براي جذب من به اونجا بوده تا بتونم 

مرد:نميخوام بگم سوادتو بهه رخهم كشهيدي نميخهوام بگهم چقهدر مهن بهدبختم امها 

كاشكي من جاي تو بودم نميتونسهتم راه بهرم امها ميتونسهتم درس بخهونم،از پهونزده 

سهالگي يهاد گهرفتم چطهور سهر مهردم كهلاه بهزارم سالگي افتادم كف بازار از پونزده 

بيشتر گيرم بياد ياد گهرفتم ههيچ چيزيهو بهدون ايهن كهه بهرام سهود نداشهته باشهه 

نخوام چطور دولا پهنا حساب كنم طرف فكر كنه بسودشهه امها تها زانهو سهرش كهلاه 

بره.اره راست ميگي من تورو بخاطر كهارت پايهان خهدمت ميخواسهتم امها يهه لحظهه 
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نج سالي كه كنار من بودي فكهر كهن چقهدر پهول جمهع كهردم ،بنظهرت اگهه به اين پ

ميرفتم سربازي ميتونسهتم ايهن كهاررو بكهنم لعنتهي تهو اوج جهوش كهاري و انهر ي 

تهازه بعهد دوسهال بايهد  ،دوسهالاسهمش نهه  ،جووني بايد دوسال زندگيمو ميزاشهتم

 چندسال بدوويي  كه به جايگاه قبل اون دوسال برسي 

 بزار نبودم كه به چشم يه وسيله واسه سربازي نرفتن بهم نگاه كنيزن:اما من ا

 مرد:اما...

زن:ازت طلاق ميگيهرم البتهه زحمهتش رو دوش خودتهه چهون مهن هفتهه آينهده 

كههارت پايههان  غيههابي كههارارو انجههام بدي،مهريههه ام  راهههي كانههادام ميتههوني بههري

 خدمتته بعلاوه نصف اموالت 

 مرد:]بهت زده[:مريههههههم....

 زن:همش واسه خودت همشو بهت ميبخشم

 ]مرد خوشحال ميشود[

 زن:اما يه چيزيو بهت نگفتم من الان دوماهمه 

 ]زن از صحنه خارج ميشود و مرد به دنبال او...[

 

 پايان
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 خیابانی ی نمایشنامه

 ما دو نفرسهیمه 
 

 

 

 

 

 



[34] 
 

 

 

 

 

 حال:زمان

 آورد هم گرد را اعتيمج بتوان كه هركجا:مكان

 

 اشخاص:

 مرد مستاجر

 زن صاحب خانه 

 مرد آب فروش
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يك مرد با حوله تمام قد و سر و صهورتي مملهو از كهف بها آه و نالهه ناشهي از سهوزش 

چشههم وارد صههحنه ميشههود و از مههردم در خواسههت آب بههراي شسههتن صههورت خههود 

بيسههت ليتههري پههر از آب وارد ميكنههد. همزمههان بهها او مههرد ديگههري بهها بشههكه هههاي 

وار ميكوبهد صحنه ميشود.در حالي كهه مهرد مسهتاجر از سهوزش چشهم بهه در و ديه

.مرد آب فروش بها آرامهش هرچهه تمهام تهر بسهاط خهود را اعهم از دسهتگاه كهارت 

كهارت خهوان موجهود >خوان،صندلي،بشكه هاي بيست ليتري و پلاكهاردي مبنهي بهر

 را پهن ميكند. <است

مرد مستاجر:آي مردم سهوختم كمهك كمهك كمكهم كنيهد چشهمام داره از كاسهه در 

 مياد  يكي بهم آب برسونه

 ب فروش:كارتي ميخواي يا آزاد؟مرد آ

مرد مستاجر:من دارم از چشم درد ميميرم ايهن ميگهه كهارتي ميخهواي يها آزاد..كجها 

 رفت انسان دوستي ما 

 مرد آب فروش:برو انسان دوست ها بهت آب برسونن اصلا آب نداريم

 مرد مستاجر:اصلا من بي جا كردم آزاد يه دو ليتر بده من چشمامو بشورم 

 وش:آزاد ليتري پنج هزار تومن.دو ليترش ميشه ده تومن .مرد آب فر

مرد مستاجر:بابا يه نگاه به من بنداز با حولهه حمهوم اومهدم بيهرون يهه دو ليتهر بهده 

 چشمامو بشورم برم خونه پول بيارم 
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ميههدم.انجام هههر گونههه  مههرد آب فروش:وقيقههه ميههزاري وقتههي پههول اووردي پههس

بيشهتر از صهد ليتهر شناسهنامه ات رو ههم بايهد عمليات آبي فقط با اصل كارت ملهي 

 بياري.

مههرد مسههتاجر:من الان كههارت ملههي از كجهها بيههارم اخههه ،]نگههاهي بههه خههودش مههي 

اندازد[تنها چيزي كه ميتونم بهت بهدم كمربنهد حولهه اسهت كهه اونهم اگهه كمربنهدو 

 بهت بدم كلا بايد يه دستم گير باشه.

 مرد آب فروش:كمربند

 ه بيامرد مستاجر:بابا كوتا

 مرد آب فروش:آب نداريم

]از اين جا به بعد مرد آب فروش به فراخهور موقعيهت بهه مهرد مسهتاجر گيهر ميدههد 

پيشهنهادي چنهد جها آن را  و طلب  ده هزار تومان را ميكند.كه نويسهنده بهه صهورت

ذكر ميكند .همچنين در تمام طول نمهايش يهك دسهت مهرد مسهتاجر مهدام در گيهر 

 [طور نگهدارد تا بدون كمربند باز نشوداين است كه حوله را چ

]مرد مستاجر كمربنهد را ميدههد و صهورت خهود را بها آب ميشهويد و سهپس شهروع 

ميكند به داد و فرياد به صاحب خانه خهود بهراي قطعهي آب.بهه دنبهال فريهاد ههاي او 

 يك زن وارد صحنه ميشود[

 زن صاحب خانه:چته انقدرداد ميزني؟

 ندارم برو بگو شوهرت بياد مرد مستاجر:من با تو كاري

 زن صاحب خانه:شوهرم نيست بگو چته
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 ندارم شوهرتو بگو بيادزن جماعت حرفي مرد مستاجر:من با 

 بگو چته ماه ديگه مياد يه.تازه رفته دريا  زن صاحب خانه:گفتم نيست

 ماه آينده بايد با تو رو كله بزنم  يهمرد مستاجر:يعني من تا 

 به فرياد ميكند[]مرد مستاجر مجدد شروع 

زن صههاحب خانههه:ببين همههين الان تونسههتم بچمههو بهها آب گههرم بشههورم تهها خههوابش 

يهف كنهه تهو دوبهاره ميهري ثبگيره،اگه با صهداي تهو بيدارشهه بترسهه و خودشهو ك

 ريش؟وبش

 مگه شما آب داريد؟آب گرم؟ مرد مستاجر:

 زن صاحب خانه:بله

 مرد مستاجر:پس چرا آب من قطع شد؟

 تومن رو بده مرد آب فروش:ده

 زن صاحب خانه:خودم قطعش كردم

 مرد مستاجر:آخه چرا اين كاررو كردي نميگي يكي شايد كار ضروري داره

زن صاحب خانه:خوبه خوبه واسه من كهار ضهروري نكن.مقصهر شهوهر مهن كهه قبهل 

از اينكه بهت خونه بده حواسش نبود كه بهه يكهي خونهه بهده كهه فرهنهگ آپارتمهان 

 باشه.نشيني داشته 

 مرد مستاجر: قطع كردن  آب چه ربطي به فرهنگ داره .
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زن صاحب خانه:اصهلا مگهه تهو ميخهواي چيكهار كنهي مهن نگهاه كنتهور كهردم تهو 

مصهرف كهردي مهاهم چهون طبقهه بهالاي تهوايم  انهه ات روسهميه بيسهت ليتهر روز

،پمپ آب نميكشيد آب تورو قطهع كهرد كهه بتهونم بچمهو بشورم.اصهلا حمهوم رفهتن 

نگاه نگهاه مهرد گنهده،انتظار نهداري كهه مهن بچمهو بها متره يا شستن بچه من؟تو مه

 آب لجني كه از لوله مياد بشورم،بايد از آب تميز مخزن استفاده ميكردم ديگه 

مرد صاحب خانه:الان من بايد حموم رفتن خودمهو بها تميهز كهردن يهه بچهه مقايسهه 

حمهوم درسهت و حسهابي  كنم؟بعدشم بابا من دو هفته حمهوم نهرفتم كهه بتهونم يهه

 حموم  م.اگه ميخواستم از آب لوله استفاده كنم كه هرروز ميرفتبرم

 زن صاحب خانه:همين ديگه ميگم فرهنگ آپارتمان نشيني نداري  همين ديگه

 مرد آب فروش: ده تومن رو بده

مرد مستاجر:الان واسه مهن صهاحب خونهه بهازي در ميهاري خهو اگهه آب كهارون رو 

و نخل هاي ما خشك نميشهد خهو بها يهه نخلهم خونهه و شهوهرتو بها  انتقال نميدادن

 هم ميخريدم

 زن صاحب خانه:پس برو دنبال آب كارون ببين كجا ميره،همونجا نخل بكار

 مرد آب فروش: ده تومن رو بده

مرد مستاجر:خو آخه يكي نيسهت بگهه مگهه بها روزي بيسهت ليتهرم ميشهه زنهدگي 

 ه تومن از بنزينم گرون تره خو لعنتيكرد .لامصب دو ليتر آب بهم دادي د

 مرد آب فروش: ده تومن رو بده
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زن صههاحب خانههه:الانم ديگههه داد و قههال راه ننههدازي ميخههوام بههرم اون يكههي بچمههو 

 بشورم تا بخوابونمش

دوباره ميخواي بچهه بشهوري؟بفرما كهل آب  مخهزن رو ميخهواي بهزاري مرد مستاجر:

 اي رو هنوز ميشوري؟بچه مدرسه به پاي شستن بچه ات  بعدشم 

زن صاحب خانه :اول كه به تو ربطهي نهداره دوم نخيهر بعهد از اون چهارتها بچهه يگهه 

خدا بهمهون داد .قبهل داد و قهال شهما داشهتم چههارمي رو ميشسهتم الان ميخهوام 

 برم پنجمي رو بشورم

 مرد مستاجر:پنج تا!!!!!!

 زن صاحب خانه:شما مشكلي داري؟

و گهاز و تلفهن و سهاير متعلقهات رو بخهاطر بچهه ههات مرد مسهتاجر:آگه آب و بهرق 

 روم قطع نكني نه نه نه اصلا

 مرد آب فروش: ده تومن رو بده

مرد مستاجر:يعني تو بها ايهن شهرايط كهه آب كهارون رو انتقهال ادن،آب مها در حهال 

حاضههر از لجههن هههم كثيههف تههره،و روزي بيسههت ليتههر آب بهمههون ميههدن مشههكلي 

 نداري؟

خانه:نههه،ما يههه خههانواده هفههت نفههره ايههم.روزي  صههد و هفتههاد ليتههر آب زن صههاحب 

تسويه بهمونم ميدن چه مشكلي داريم،توام ديگهه سهرو صهدا نكهن و الا بهه شهوهرم 

 ميگه خونه رو ازت پس بگيره

 مرد آب فروش: ده تومن رو بده
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اي آب مهرد آب فهروش هه]مرد مستاجرعصباني ميشود و بها لگهد زيهر تمهام بطهري 

 ميريزد[ راميزند و آب آنها 

 من بستهي مرد مستاجر:برو ده تومن رو از خانوم بگير كه آب رو رو

 زن صاحب خانه:چه جسارتا

.نصهف سههام انتقهال مرد آب فهروش:آب منهو ميريهزي بهه مهن مهيگن سهلطان آب 

 كارون  انحصاري مال منه

 جناب  م ز   شماييد؟ ب خانه:إإإ صاحزن 

 آب فروش:بله شما منو از كجا ميشناسيد؟ مرد

انتقهال آب كهارون بهه اقصهي  جهزء زن صاحب خانه:من همسر آقاي  م ط   سههام دار

 نقاط جهان هستم 

 ]مرد مستاجر مبهوت و متعجب[

 ]مرد آب فروش يك بطري سيصد ميلي ليتري به زن صاحب خانه ميدهد[

مرد آب فروش:اين پيشكش مهن بهه شهما همسهر همكهار عزيهزم.آب غنهي شهده  از 

 ازسه  سرچشمه كارون،اروند و دز تركيبي املا  و موادمعدني  

رد تهو شيشهه تها كهخونمهو  ،مرد مستاجر:ايهاالناس من داشتم ميمردم از چشهم درد

ب غنهي دو ليتر آب بهم بده كهور نشهم تهازه كمربنهدمم بهه وقيقهه بهرده بعهد الان آ

 شده پيشكش ميكني

 ده تومن رو بدهتو حرف نزن  مرد آب فروش:  
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زن صهاحب خانه:راسهتي صهحبت ههايي بها شهوهرم داشهتم كهه گويها ميخوايههد آب 

 اروند و دز رو مثل كارون منتقل كنيد درسته؟

مرد آب فروش:اون كه انجام شهده منتههي هنهوز بهه صهورت رسهمي اعهلام نكهرديم 

جنبههه شههدن ،بعههد از انتقههال آب كههارون يكههم از  ميدونيههد مههردم يههه كمههي بههي

هورالعظيم خاك بلند شهد اينها فكهر كهردن مها مقصهريم چقهدر داد و فريهاد بهه راه 

 انداختن

مههرد مسههتاجر:آب كههارون خودمونههو اووردي بههه خودمههون ليتههري پههنج تههومن 

.كارون و اروند و دز رو كه هم كهلا ميخهواي منتقهل كنهي بكنيشهون زمهين ميفروشي

 .به ما هم ميگي بي جنبه .اونموقع آب غني شده پيشكش ميكنيفوتبال 

 ده تومن رو بدهگفتم حرف نزن  مرد آب فروش: 

 مرد مستاجر:نميدم ميخواي چيكار كني؟

زن صاحب خانه: آقاي م ز  ولش كنيهد فرهنهگ آپارتمهان نشهيني نهداره مهن خهودم 

 پرداخت ميكنم

هنهگ آپارتمهان نشهيني نداشهت مرد مستاجر:اول كه اين ديگهه واقعها ربطهي بهه فر

دوم نميخواد بشي واسه مها حهاتم طهايي.آب خودمهون رو اووردن بهه خودمهون خهدا 

 تومن ميفروشن بعد ميخواد واسه من خيراتم بكنه

 خوبي نيومده ازن صاحب خانه:ميبينيد آقاي م ز به اين فقير بيچاره ه

كهارون خشهك نميشهد مرد مستاجر:برو بابا همهين شهما مهارو بيچهاره كرديهد اگهه 

 ميدونيد الان چندتا نخل سرپابود چندتا آدم سركار بود.آب دزد هاي.....
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 [مرد آب فروش را ميگيرديقه مرد مستاجر]

 

مرد آب فروش:منو ميزني وقتي سهميه كهل اسهتانتونو از بيسهت ليتهر بهراي ههر نفهر 

 در روز اووردم دو ليتر در روز ميفهمي

اررو بكنيهد كهه مها از خوزسهتان رفتهه باشهيم آخهه زن صاحب خانه:فقط وقتي اين ك

 شوهرم گفته خيلي ديگه اينجا نميمونيم.

 مرد مستاجر:من با تو و اون شوهرت كار دارم

زن صههاحب خانه:چههه جسههارتا. آقههاي   م ز   زنههگ مهها زنههگ دوميههه،من بههرم بچمههو 

 بشورم الان كه صداش در بياد 

و  بريزيهد و بپاشهيد و مهارو بهدبخت مرد مستاجر:همون ديگه اومديد اينجها بخوريهد 

 .و بريد دكني

 و اورا از صحنه خارج ميكند[،يقه مرد آب فروش را گرفته مرد مستاجر ]

مرد مستاجر:كه سههميه مهارو بكنهي روزي دو ليتهر وقتهي كهه كهاري كهردم دوبهاره 

 كارون رو مثل رو اولش پر كني ميفهمي

 ]هر دو از صحنه خارج ميشوند[

  

 پايان   

 ٩٨پاييز  


